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1453 پیغام عشق قسمت مهرخانم فریبا الهی   

 نام خدا به 

 ۹۸4 ۀدیوان شمس، برنام ۲٠٠شرح غزل   ۀخلاص 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چه بوَْد؟ بگو: »دَوا«  ینامِ شتر به ترُک

 دوا   اشی ش چه باشد؟ او خود پ بچه  نامِ

 معنی شترای ترکی به دَوا: دَوه واژه *

 دَوا: دوان، دونده *

 . شتر نمادِ انسان است  ۀدر این بیت شتر نمادِ خداوند و بچ

  . دوددنبالِ خداوند می و نام انسان چیست؟ نامی ندارد، فقط به   .یعنی شفادهنده  ««دوَا»بگو  »گوید نامِ خداوند چیست؟  می

عنوانِ امتدادِ او با ذهنمان توصیف  کند که ما نباید خداوند و خودمان را به حضرت مولانا در این بیت به این مطلب اشاره می 

از مرکزمان خارج کنیم و فضا را    دهدکنیم، بلکه ما باید برای شناختنِ خداوند و خودمان چیزهایی را که ذهنمان نشان می 

با فضاگشایی    باز کرده و واکنش نشان ندهیم و بدونِ مقاومت و قضاوت  آیدهایی که برایمان پیش می مرادی در برابرِ بی 

هایی که در مرکزمان همانیدگی   ۀتا دارویِ شفابخشِ خداوند بیاید و ما را از هم  ، ست بدویما   دنبالِ اصلمان که خداوندبه 

  . داریم نجات دهد
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 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست همه مادرِ قضا  و،  قضا ۀ ما زاد

 قضا  یِ از پ میاچون کودکان دوان شده 

ست و ما  ا   شود« مادرِ ماگوید »بشو، می لحظه با قانونِ قضایش که می   اینقضا هستیم و خداوند در  ۀ لحظه زادبهما لحظه 

شده فکر  ذهنی فکر و عمل کنیم یا چه براساسِ مرکزِ گشوده عبارتی، ما چه با من به   .دویممانند کودکانی در پیِ خداوند می 

ذهنی باشد، خداوند هم با قانونِ قضایش ما را  شود، چراکه اگر مرکزمان من قضایِ خداوند شاملِ حالمان می   و عمل کنیم

  .تا ما آگاهانه مرکزمان را باز کرده و به او زنده شویم کندمراد می بی 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 م یپَر اش ی و همه در پ  میاز او خور ریما ش

 شرق و غرب تازد، ور جانبِ سما  گر

 سما: آسمان *

ذهنی مثل شیرِ تأیید، شیرِ  سویِ خداوند بدویم و هرگز نباید شیرِ منما باید با فضاگشایی شیرِ زندگی را بخوریم و فقط به

یعنی فضای یکتایی    سویِ شرق دویم چه بخواهد ما را به دنبال خداوند می ما به .خشم، شیرِ نفرت و شیرِ حسادت را بخوریم

خواهد که ما  سویِ غرب یعنی مرکزِ همانیده ببرد، چراکه اگر ما را به مرکزِ همانیده و ذهن ببرد، می ببرد یا بخواهد ما را به 

  .درونمان بپریم  ۀ شدیعنی فضایِ گشوده   سویِ آسمانآن را رها کرده و به   با شناساییِ یک همانیدگی در درونمان مثل خشم
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 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 م یست، قدم در سفر نهطبلِ سفر زده 

 و در عصمتِ خدا   تیحفظ و در حما در

 عصمت: نگهداری و حفاظت *

تان بپرید به فضایِ  ذهنیاست و به ما گفته که شما باید از من که به این جهان بیاییم زدهخداوند طبلِ سفر را قبل از این

عمیقاً    دهدمرادی که ذهنمان نشان می اگر ما در برابرِ هر بی   . درونتان و این فقط با فضاگشایی میسر است  ۀشد گشوده

  .کندلحظه از ما حمایت و محافظت می به لحظه  فضایِ درونمان را باز کنیم، خداوند هم در این سفرِ معنوی

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 م یهمراهِ آن مَه ابان،یدر شهر و در ب

 لقاخوش  ماهِ آن ۀ جان غلام و بند یا

ذهنی ما فدایت  خدایا، جانِ من   .ستا   همراهِ ما  ، آن ماه، یعنی خداوند  ذهنیشده و هم در بیابانِ من هم در فضای گشوده 

سیما از مرکزمان صورتِ ماهِ خوش لحظه فضاگشایی کنیم، از حمایتِ تو برخودار شده و تو به بهشود، چراکه اگر ما لحظه 

  . طلوع خواهی کرد

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کَشَدی آنجاست شهر کآن شَهِ ارواح م 

 ا« یخدا: »ب دیخان و مان که بگو  آنجاست
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کِشَد و تمامِ خان و  سویِ خودش می ما را به   ، ها، یعنی خداوندشاهِ روح   وقتی ما فضا را باز کرده و مرکزمان گشوده شود

سوی  گوید: »بیا به شود و خداوند هم می درونمان می   ۀشدیعنی جایِ زندگیِ ما، خویشاوندانِ ما، همین فضایِ گشوده   مان

 «. من

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون قبله او بوَُد   ابان،یکوته شود ب

 و سپس چمن بوَُد و سروِ دلربا   شیپ

ما    ۀ ذهنی از بین خواهد رفت، درنتیجه قبلمن  ۀذهنی کوتاه شده و قبل اگر با فضاگشایی مرکزمان گشوده شود، بیابانِ من 

در چمنِ یکتاییِ    رها شده و همچون سروِ دلربا و زیبا  دهدتوهمی که ذهنمان نشان می   ۀ شود و ما از گذشته و آیندخداوند می 

  ۀ تواند ما را از این قبل چیزِ بیرونی نمی شویم و همیشه فضای درونمان گشوده و منبسط است و هیچ این لحظه مستقر می 

رنجیم، کنیم، دیگر از کسی نمی کسی را حبر و سنی نمی دیگر از کسی توقع نداریم، دیگر هیچ   .شده خارج کندفضای گشوده 

  .کنیمفقط با فضاگشایی با خداوند همکاری می 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هم پشُت خَم دهد د،یکه در ره آ یکوه

 قاصدانِ معدنِ اجلال، مرحبا یکِا

 اجلال: جلال و شکوهِ زندگی *
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کند و مان در راه پشتش را خم می ذهنیباز کنیم، کوهِ من  کنداگر فضای درونمان را در برابر هر اتفاقی که زندگی طرح می 

خواهید به هشیاری حضور زنده شوید، خوش  گوید ای قاصدانِ راه که دائماً فضای درونتان را باز کرده و می خداوند هم می 

  .آمدید

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نرم شود سنگلاخِ راه  ر،یهمچون حر

 شوا یاو بوَُد قلاوزِ آن راه و پ چون 

 قلاوز: قلاووز، راهنما، پیشاهنگ*

را که ذهنمان نشان می  باز کرده و هرچیزی  را  معنوی   دهدوقتی ما فضای درونمان  راهِ  این  در  ندانیم، خداوند هم    مهم 

عبارتی،  به  .کندمانندِ حریر نرم می   مثلِ سنگ شده بود   ذهنیمن   ۀواسط لحظه راهنمایِ ما شده و درونمان را که به به لحظه 

شود و ما  چیز برایمان آسان می مثل حسادت، خشم، نفرت و کینه را از مرکزمان خالی کرده و همه   هایمانتمامِ همانیدگی 

 .شویمبخشیم، همه را دوست داریم و از پیشرفتِ مادی و معنوی دیگران خوشحال می عنوان امتداد خداوند راحت می هم به 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 م یآن مه، دوان شد یِدر پ  واره یما سا

 دوستانِ همدل و همراه، اَلصََّلا  یا

مرکزمان را گشوده کرده و نگذاریم    یم و باید با فضاگشایی و تسلیمهست  در حرکت  ،دنبال ماه، یعنی خداوندما مانندِ سایه به 

  .ایمعنوان استادِ معنوی انتخاب کرده خدا را شاکریم که حضرتِ مولانا را به   ، ای دوستان، ای یاران .مان کار کندذهنیمن
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به هم حسادت نکنیم، از پیشرفتِ هم خوشحال  بیاییم در این مسیر به هم کمک کرده و فضای درونمان را باز کنیم، نسبت 

  .تا خداوند در ما جاری شده و از طریقِ ما حرف بزند مان حرف نزنیم و سکوت کنیمذهنیشویم، با من 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کس که عذر هست ما کند آن  قِ یدل را رف

 زپایکه دل سبک بُودَ و چسُت و ت رایز

 چُست: چالاک*

 ، تندرو تیزپا: بادپا*

رفیق کسانی کند که به خداوند    باید با فضاگشایی دلش را   ذهنی دارد و هنوز فضای درونش گشوده نشده انسانی که من 

اش رفیق شود، چراکه دل فقط  ذهنیرود و هرگز نباید با مناند و دائماً از خداوند عذرخواهی کند که به ذهن می زنده شده 

  .شودافتد و تندرو می هایش می با فضاگشایی بارش سبک شده و همانیدگی 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست یوهم ن شیکه به کشت  رودی دل مصر م

 مهِاره را د یکه نجو رودی مکَّه م  دل

  . جا هر مرکوبِ اهلی و رام شدهاسب، در این ۀمعنی کُرَّمِهاره: جمعِ مهُر به *
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ذهنی وارد نشود، بلکه  رود که هرگز در کشتیِ وهمِ من سبب و عشق می یعنی شکَِر، شیرینی، شادیِ بی   سوی مصردلی به 

رود که با ابزار  سوی مکَّه یعنی فضای یکتاییِ این لحظه می دلی به  .«دانمنمی »اش را عمداً کوچک کرده و بگوید  ذهنیمن

  .جو نکندوذهنی خداوند را جست و مرکبِ من 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دل است   یِتن است و ز چالاک  یِاز لنگ 

 تن نجَُست حقَّ و ز دل جُست آن وفا  کز

  . بینِ دو فکر که خداوند است، آگاه نبودن  ۀ دیگر پریدن و به فاصل   ۀیعنی از یک فکرِ همانیده به یک فکرِ همانید  لنگیِ تن 

لنگیِ تن،   .جای خداوند به مرکز آوردن و از آن چیزها زندگی و هویت خواستنیعنی چیزهای آفلِ این دنیا را به   لنگیِ تن 

  .یعنی روی خود تمرکز نداشتن و دیگران را حبر و سنی کردن

جو نکنیم، بلکه باید با  وسازیِ ذهن جست ذهنی رها شویم که خداوند را با سبب یعنی من   توانیم از لنگیِ تن زمانی ما می 

تا زندگی    ،ها نیستیمشناسایی کرده و بگوییم که ما از جنسِ این همانیدگی   فضاگشایی هر چیزِ آفلی را که در مرکزمان است 

کنیم و به او  صورت است که دلمان چالاک شده و به خداوند وفا می اینتنها در   .ها را از مرکزمان خارج کنداین همانیدگی 

  .شویمزنده می 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 امَّا کجاست آن تنِ همرنگِ جان شده؟ 

 ست بر ارواح، پادشا شده  ی آب و گِل 
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به  را  دنیا  این  آفلِ  و  انسانی که چیزهایِ گذرا  با سبب کجاست  بود و  را  جای خداوند در مرکزش گذاشته  سازی خداوند 

می وجست  به جو  اکنون  اما  آن   ۀواسطکرد؟  به  عمل  و  ابیاتش  تکرارِ  و  مولانا  با  ذهنیمن  هاحضرت  و  کرده  رها  را  اش 

  . استها از جمله جماد، نبات و حیوان شده هشیاری ۀ و پادشاهِ هم فضاگشایی جانش به خداوند زنده شده 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نیشوره خاک ب  نیمانده که ا رهیارواح خ

 حدِّ ما گذشت و مَلکِ گشت و مُقتَدا  از

وقتی فضای    زدکس ضرر می چیز و همه ذهنی به خودش و همهاند این انسانی که دائماً با من ها متعجب شدههشیاری  ۀهم

خواهند به او سجده  حالا تمامِ ارواح از جمله فرشتگان می   ذهنی رها و به خداوند زنده شد کرده و از این من  درونش را باز

  . خواهند خودشان را بشناسندمی  کنند و از طریقِ ارتعاشاتِ چنین انسانی که به خداوند زنده شده 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 د یجا که او رسمقتدا؟ که بدان  یچه جا

 در شقَا  میبسوز  ش،ی پ میپا نه گر

 شَقا: بدبختی *

گویند این انسانی  شدگی خالی شود و به خداوند زنده شویم، ارواح و فرشتگان می هویتاگر مرکزِ ما با فضاگشایی از هر هم

از ناتوانی    ،ن به مقامی از حضور رسیده که ما اگر بخواهیم قدمی به او نزدیک شویمالآ  که پادشاه و پیشوایِ ما شده بود

  . خواهیم سوخت
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 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 میزدی در گمان نبود، در او طعن م نیا

 ایک یمنَِگر خوار، ا  ی آدم چیه در

 کیا: بزرگ *

لحظه  به کردیم انسانی که لحظه زدیم که او بسیار ضررزننده است و گمان نمی ها گفتند ما به انسان طعنه می فرشتگان و روح 

 . اکنون با فضاگشایی به خداوند زنده شود کردبراساسِ هیجاناتی مثل خشم، حسادت و رنجش فکر و عمل می 

ذهنی تحقیر نکن و با عشق  داشتنِ من  ۀواسطها را با فضاگشایی بزرگ ببین و هیچ انسانی را به انسان   ۀ ای بزرگوار، هم 

ها انعکاسِ درونِ ما هستند و ما باید با دیدنِ  انسان   ۀ به همه نظر کن، چراکه ما همه از یک هشیاری هستیم و درحقیقت هم

  .ذهنیِ خودمان را شناسایی کنیممن  ذهنی داردهر انسانی که من 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 میروان شو حان،یما همچو آب در گُل و ر

 ایتشنه ز ما بردهد گ یِهاخاک  تا

هایِ روان شده و وجودشان را پُر از گل   زنده شدن به خداوند هستند  ۀ هایی که تشنعارفان مانند آبی در خاکِ وجودِ انسان 

های تشنه از ارتعاش  شویم که انسان مانند آبی روان می  عبارتی، ما هم وقتی به خدا زنده شویمبه  .کنندعشق و شادی می 

  .وجودشان به عشق جوانه خواهد زد ما
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 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دست و پاست خاک، جگرگرم بهرِ آب ی ب

 ها ی رو دوان دوان رَودَ آن آب جو نیز

 جگرگرم: مجازاً تشنه *

زنده شدن به زندگی باشیم،    ۀ یعنی تشن  آبِ حیات  ۀ مان را با فضاگشایی ببندیم و حقیقتاً تشنذهنی اگر ما دست و پای من 

  .رسدها را سپری کرده و به ما می آبِ زندگی جوی صورتدراین

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اوست  ه یکه دا رایا  خلََد،ی پستانِ آب م

 جا  جا به ه ینبات را طلَبَد دا طفلِ 

 ایرا: زیرا *

تشنه پستانِ زندگی مانند دایه  او شیر دهد، ما هم مانند طفلی هستیم که مرحله ای می ای دنبالِ  تا به  مرحله یک  به گردد 

آن خشم    کنیم، درنتیجه خداوند هم دراثر فضاگشایی ماهمانیدگی مثل خشم را شناسایی کرده و در اطرافش فضا را باز می 

  .کندسیراب کرده و ما را به خودش زنده می  زنده شدن به او هستیم ۀای وجودِ ما را که تشنرا از ما گرفته و مانند دایه 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دیها کشجذبه  نیما را ز شهرِ روح، چن

 صد هزار منزل، تا عالمِ فنا در
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کشیم، خداوند هم آن عیب  صبر کرده و درد هشیارانه می   کنیم و با فضاگشاییوقتی ما یک عیب را در خودمان شناسایی می 

های خداوند  جذبه   شویم، درنتیجه از این فضای یکتاییرا از وجودمان پاک کرده و ما در فضای یکتایی این لحظه مستقر می 

  .رویممرحله بالا و بالاتر می به شده به خدا شامل حالمان شده و مرحلهو عارفان زنده 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 رسند یباز از جهانِ روح، رسولان هم

 و آشکارا، بازآ به اقَربِا پنهان

 اَقرِبا: اَقربِاء، جمعِ قریب، نزدیکان، خویشان *

می  مولانا  یکتایی حضرت  فضای  از  آشکار هستند  فرماید  گاهی  و  پنهان  گاهی  که  می   رسولانی  نازل  این  بر شما  شوند، 

به رسولان می  به توانند  یا  انسانی  از طرفِ  پیغام  بی صورت یک  هر  صورت یک  که  است  این  پیغامشان  و  باشند  مرادی 

همانیدگی پریده و با خویشانِ عشقی و معنوی    شناسایی کنید و با فضاگشایی از روی آن   همانیدگی را که در وجودتان دارید

  .قرین و همنشین شوید

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی و ما را گذاشت ی نو گرفت ارانِی

 ز ما یاگر تو خوش  م، یناخوش  توی ب ما

های جدید مثل همسر، فرزند و دوستان را در مرکزتان گذاشته و از خداوند و ما  یعنی همانیدگی  ها، شما یاران نو ای انسان 

سوی خداوند بروید،  تان خارج شده و به ذهنی ها از من ما منتظریم که شما انسان  .ایدشده به خدا دور شده عارفان زنده 
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چراکه ما بدون حضورِ شما ناخوشیم، اما شما از وجود ما خوش هستید، یعنی کمک ما را گرفته و صرفِ چیزهای آفل این  

  .کنیددنیا می 

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ملالتِ تو ز آهِ اَقربِاست  نیخواجه ا یا

 آنَت کند جدا   ،یهر که جُفت گرد با

ات است، چراکه تو با هرچیزی که  حالی و ملالتِ تو از آهِ خویشان و یارانِ معنوی و عشقی ای انسان، آگاه باش که این بی 

  .کندجدا می  گذاری، آن چیز تو را از اصلت که خداوند است جای خداوند در مرکزت میشوی و آن را به هویت می هم

 ۲٠٠ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو است   یِپ  شانیخاموش کن که همَّتِ ا

 ابتلا   فِیاست تَصار همَّت  رِیتأث

 .تَصاریف؛ جمعِ تصریف به معنی تغییر دادن و بالا و پایین کردن، تصاریفِ ابتلا یعنی انواع و اقسامِ ابتلائات، رویداها*

خداوند است، زیرا    ۀ از تأثیرِ همتِ بزرگان و یا به اراد  دهدذهنت را خاموش کن، چراکه اتفاقاتی که در زندگی برایت رخ می 

  . به زندگی تبدیل شوی  خواهد تو با شناسایی یک عیب در درونت و رها کردن آنمی

 ،  ارادتمند شما

 مهرفریبا الهی 
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 سلام 

 :باید جریمه بدهم ، مواردی که اگر مفتی ضرورت نباشم

 های ذهنیاش رفتن به صندوق جریمه : پریدن از فکری به فکری -1

 451۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   مُسْکِر نَو   نوَ صندوق  ۀ فُرج

 کو به صندوق اندر است  ابد یدر ن

 اش رفتن به زمان توهمی گذشته و آینده جریمه : ابدی ۀ آرام و قرار نداشتن در این لحظ -۲

 3۲3 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 از طلبِ قرارِ توست  تیقراری ب  ۀ جمل

 دتَیَشو تا که قرار آ  قراری ب  طالبِ

سبب و قوت  اش محرومیت از شادی بی جریمه :  دوست  غذا،  تفریح،  تأیید و توجه،  حرص رسیدن به چیزها مثل پول،  -3

 . اصلی بشر

 3۲13 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اهیآبِ س نیز  ستیت ننکه صبر چو 

 اله؟  ۀاز چشِم یرا د یرصَبو  نچو 
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 . اش پوشیده شدن اصل خودمجریمه  :ذهنی استتوصیف خود که درواقع وصف من -4

 34۶٠ تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن از اوصافِ خود  یرا صاف  ش یخو

 ذاتِ پاک صافِ خود  ینیبب تا

 . اش بدخو و خالی شدنجریمه  :آیدمی  «دانممن می »حبَر و سنَی و دانشمند کردن دیگران که از پندار کمال و  -5

 4۷۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدَّت

 .من مسئول هستم اش این است که هر حرفی دیگران در مورد آن شخص بزنندجریمه  : قول کردن و غیبتنقل  -۶

 ۲۶3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مردمان، خانه مکنُ نِیدر زم

 مکنُ گانهیخود کن، کارِ ب کارِ

 با تشکر 

 از تهران  ،سیمین
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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